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گفتند: »چونکه وقتی  به سوال »چرا؟« 
کابینه چهاردهم با میانگین ۶0 سال، جوان است؛ ما  گروه سنی 

کودک هم با اغماض هستیم.« غلط بکنیم! همین 
متقاضیان  به  می گیرد  تعلق  زودهنگام،  برگ ریزان  بیشترین 
وام ازدواج و فرزندآوری. وقتی متقاضیان وام، ماه ها در صف 
انتظار هستند و هردفعه بخاطر مشکل بانکی، وامشان به تعویق 
که  می افتد، یکهو از مسئولین بالا رتبه بانک و بورس می شنوند 
حق  است...  قانون  طبق  کارمندان شان  به  دادن  کلان  وام 
برگ  از  کشاورزی  امور  کارشناسان  ازشان.  نماند  برگی  دارند 

دادن دوباره آن ها ناامیدند.
ایرانی  ورزشکاران  درخشش  از  بعد  دیگر،  برگ ریزان 
برای  که  بود  پارالمپیک  و  المپیک  در  بانوان  علی الخصوص 
بی وطن های داخل و خارج رخ داد.اما با بروز برخی اتفاقات 
دوره  چند  آور  )مدال  نعمتی  زهرا  شدن  الخروج  ممنوع  مثل 
تیراندازی بانوان( به علت اختلافات همسرش با وی، کورسوی 
و  سیاه نمایی  برای  امیدی 
برگ های  بازچسبانی  درنتیجه 
شد.  پدیدار  بی وطنان  ریخته 
یا  ورزش  وزارت  است  امید 
دیگر مسئولین، برای این موارد 
اندیشیده،  چاره  ای  خاص 
گرفته،  را درز  یاوه گویان  دهان 
فیلمسازهای  دست  گزک 
این  با  که  ندهند  سیاه نما 

سوژه ها برگ مردم را بریزند.
همه  این  مشکل  مجموع،  در 
را  شد  گفته  که  برگ ریزان 
مساعد،  هوای  و  آب  شاید 
کافی  آب  حاصلخیز،  ک  خا
ولی  کند؛  حل  کود  کمی  و 
مطمئن  صهیونیست ها  برای 
آخر  اصلًا  چون  نیستم. 

اسمشان »نیست« دارد.

سر شلمون
مریم صدیقی

کود، کیسه ای چند؟پادشاه فصل ها، پادشاه فصل ها، پاییزپاییز!!
کود، کیسه ای چند؟

ماه مهر پیغام آور شروع تغییرات است. 
با شعر خاطره انگیز و  که همیشه  تغییرات علمی 

معروف »باز آمد بوی ماه مدرسه« همراه بود. تغییرات آب و 
هوایی با زرد شدن و ریختن برگ ها است. اما امسال شاهد 

کشور و جهان بودیم. برگ ریزان زودهنگام در 
پاییز و خزان برای والدین وقتی از مبلغ شهریه جدید و قیمت 
نوشت افزارها مطلع می شوند، شروع می شود. برگ خودشان 

که خوب است، برگ های فیش حقوقی شان هم می ریزد.
به  را  اسرائیل  جعلی  کشور  جغرافیایی،  نقشه  در  کارشناسان 
که البته بیمار دل اند - و  رنگ زرد یافتند. نه به خاطر بیماری - 
نه بخاطر ترافیک؛ بلکه  مردم آن از ترس انتقام ایران، هر روز در 
کارشناسان معتقدند این رنگ به دلیل  حال برگ ریزانند. البته 

کمبود پوشک و مشکل بی اختیاریِ ناشی از ترس آنان است.
از سوی دیگر عده ای از جوانان نامه ای نوشتند و درخواست 
دهند.  تغییر  کودک  به  جوان  سنی  گروه  از  را  آن ها  تا  کردند 
پاسخ  در  می ریخت،  برگ هایشان  آخرین  که  حالی  در  آن ها 
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مناجات نامه یک الاغ 
مجید نجفی

که صفت خریت را برای ما پسندیدی  پروردگارا! سپاس   -
اما صفت نفاق را از ما دور نمودی.

پروردگارا! به حق مظلومان، ظلم هر الاغِ الاغ سواری را به   -
خودش بگردان.

هیچ  شخصیت،  حفظ  در  که  می دانی  نیک  پرودگارا!   -
گویا  کوتاهی نکردیم و با جان و دل حفظ هویت می کنیم. اما 
کمی  کرده اند.  از اشرف مخلوقات، قصدِ هویت ما  برخی 

که دیگر توانی برای مقابله نمانده! توان بده 
که بی عقل محض باشیم  گاویم  بارالها! نیک می دانی نه   -
کامل داشته باشیم. خریم! پس در حد  که عقل  و نه انسانیم 
که سابق بر این می نمودی. کن آنچنان  طاقت به ما تکلیف 
آن  از  سال هاست  که  حلالی  یونجه ی  به  خدایا!   -
می خوریم، از تو می خواهم مرا و نسل مرا از بار قاچاقی، مال 
لباسی و صندوق های اختصاصی  اختلاسی، اموال چوب 

ک نگهداری تا عاقبت ما به خیر شود. انسان ها پا
که  گردان؛ اما با بشری  گاو، اسب و قاطر همنشین  ما را با   -

به مقام ما درآمده همکار مگردان.
که  بار خدایا! تن ما را از رستوران های آدم ها دور نگه دار   -

نسل ما به این مهم بسته است.
خانه های  بزرگی  به  بزرگ،  طویله ای  من  به  پروردگارا!   -
که در آن اصطبلی به تمیزی استخر  برخی مسئولین عطا نما؛ 
که  بساز  بهره مند  کره خرهایی  از  مرا  و  باشد  برقرار  ایشان 

ژنشان خوب باشد مثل آقازاده های خاص! 
آمین

شلمونچه 
کارمزد چهار درصد و  • سازمان بورس وام دو میلیارد تومانی با 

کرد. کارکنان خود پرداخت  بازپرداخت ده ساله به 
که به ما  تا سیصد میلیونی -  شلمون: طبیعیه! وامای بیست 
وام دو  مارو حل می کنه، ولی  از مشکلات  - بخشی  نمی دن 
میلیاردی، بیشتر مشکلات بورسیا رو حل می کنه. پس اولویت 

با حل مشکلات بیشتره تا بخشی از مشکلات.

قرص  همسرش  به  سال  ده  مدت  به  که   - فرانسوی  مرد   •
 - کنند  تجاوز  همسرش  به  دیگر  مردان  تا  می داد  خواب آور 

کمه شد. محا
شلمون: به این می گن اروپایی جنتلمن! نه تنها خودش چشم 

کنه. گرسنه ها رو هم سیر  و دل سیر بود، بلکه خواست 

سید علی رضا مهدوی زاده

که اسماعیل  می دونم غلط خوردیم 
هنیه رو زدیم ولی من دلم پر می کشه 
کار که هر  واسه اون ایرانی 
دوست داشتیم می کردیم و
کارمون نداشت! کاری به 

#متری_شیش_و_نیم
#پهلوی

تایسون مازندران 
عبدا... رفتگار

به توصیه پسرعمه م رفتم یه سلمونی جدید. می گفت: »خیلی 
کارش درسته و هر مدلی بگی برات درمیاره.« البته من اهل مدل 

کوتاه می کنم. و این ها نیستم؛ فقط موهامو 
گوش در  که رفتم، یه جوونی بود با دو تا سیم از توی  داخل مغازه 

گوش من هم می رسید. که صدای موسیقیشون به  رفته 
گفتم: »تابستونی بزن.«  گفت: »چه مدلی می خوای؟«  نشستم. 
دوست  منتها  »رواله!«  گفت:  کوتاه تر.  عادی  حالت  از  یعنی 
گفتم  کرد  فکر  و  نشنید  درست  منو  حرف   

ً
احتمالا عزیزمون 

کرد و از بغل ها  کم پشت  »تایسونی!« فلذا موهامو از بالای سر، 
بیخ تراش.

روی  چون  اما  خونه.  برگردم  چطور  قیافه  اون  با  نمی دونستم 
کردم و زدم بیرون. کتابمو  کردن هم نداشتم، حساب و  اعتراض 
می گفت  که  دراومد  درست  حرفش  پسرعمه م  همه،  این  با 
کارش خیلی خوبه. چون همون  سلمونیه هر مدلی رو درمیاره و 

کردن:  روز رسانه ها این خبرو منتشر 
گله محله بابل رؤیت  بوکسور مشهور آمریکایی، مایک تایسون، در 
شد. این بوکسور در پاسخ علت سفرش به ایران، در برابر حیرت 
گفت: »بابا به پیر به  خبرنگاران، به فارسی توأم با لهجه مازندرانی 

کردم!« پیغمبر، من تایسون نیستم! من فقط سلمونی مو عوض 

سیاح،  بیت  صادق  طلای  مدال  المپیک  •مسئولان 
نماینده ی پارادوومیدانی ایران را، پس از شادی و برافراشتن 
که پرچم حمایت  پرچم حضرت ام البنین؟عها؟، با این انگ 

گرفتند. از ترور بود، از او پس 
داعش طی پیامی، مسؤلان پارالمپیک را به خویشتنداری 
کرد  کرد و در حمایت از این حرکت آن ها، اعلام  دعوت 
که ایرانیان ذاتاً به دنبال خشونت بوده و از عوامل اصلی 
داعش  همچنین  هستند.  جهان  در  تروریسم  گسترش 
المپیک،  مسؤلین  با  همکاری  به  حاضر  که  کرد  اعلام 
بناها و شهرها برای ساخت ورزشگاه های  جهت تخریب 

احتمالی المپیک های بعدی است.

کشنده ی پاسخ نظامی ایران: • صهیونیست ها در انتظار 
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مرغ کنکور، غازه! 
علی رضا عموزاده

که در کشورمون شاهدش هستیم و هیچ  شاید خاص ترین چیزی 
ایران داریم - وجود نداره؛ پدیده ایه  تو  که  به این شکلی -  جا 
پسته؟  بگم  می خوام  کردی  فکر  )چیه؟!  کنکورررر!   ... اسم  به 
زعفرون؟ یا همچین چیزی؟ نه خیرشم! اصلًا چه دلیل داره قبل 
ه" فارسی 

َ
"ا وَه! )"وه" ما مازندرانی ها همان  بزنی؟!  من حدس 

که معنی "بَه"  شماست. )البته یک "وه" هم در فارسی هست 
که انقدر پرانتز می ذارم. )اِه بازم پرانتز گذاشتم  می دهد. )ببخشید 

که ... بگذریم!((((
که با این شکل برگزاری، رؤیاهای توی ذهن  کنکور سال هاست 
کرده. البته این رؤیاخانوم ها بیشتر در  جوونا رو دستخوش تغییر 
کنکوری طراحی، بزک و تکثیر می شن؛ بدون توجه به  مؤسسات 
 بر اساس میزان اشتهای 

ً
استعداد و علاقه ی دانش آموزا و صرفا

کیسه دوزی برای ملت. اون مؤسسه و آخرین متدهای 
که خود انیشتین و ابوعلی  بعضی اوقات هم ادعاهایی میکنن 
که مثلًا چه جوری توی ۶0 روز می تونن یه کسی  سینا هم می مونن 
که نمی دونه ۲ به علاوه دو چند می شه - یا یه دانش آموز  رو - 
یکی  به  فحش  یه  هیپوتالاموس  می کنه  فکر  که   - رو  مازندرانی 
شریف  کامپیوتر  یا  بهشتی  شهید  پزشکی  به   - بدنه  اعضای  از 

برسونن.
البته این تشنگان پول ملت تقصیری ندارن! بالأخره سفره ی پت 
که با آمار هر سالش نشون می ده  کنکور وجود داره  و پهنی به اسم 
از  کنین دارم  باید واقعا پدرت درآد. شاید فکر  برای رتبه خوب 
گرامی، دست  کنایی ش استفاده میکنم ولی نه! باید پدر  معنای 
کلاس و  کتاب و  کرده و خرج چند ده میلیونی  به جیب مبارک 
گرامی  مدرسه ی آس و آزمون های آزمایشی رو بده تا دخترخانم 

که موفق بشن. که درس بخونن  کنن  گلش تازه نیت  یا آقاپسر 
کنایی  معنای  )اینجا  درآد.  باباش  باید  بیچاره  بابای  این  حالا 
که در واقع  منظورمان است مگر اینکه پول پدر ارث پدر پدر باشد 
دوباره به معنای اصلی پدرت درآد می رسیم و این چرخه ادامه 

دارد ...(
که پول باباشون  کنکور داره می گه اونایی  اصلًا من هیچی؛ آمار 
که پولش  که می گه »هر  به قول شاعر  بهتره.  رتبه شونم  بیشتره 
بیش رتبه ش بیشتر« )البته شاعر گاهی هم شکر زیادی می خوره.(

که  علاقه ای  و  توانایی  هر  با  بچه ها  تا  شده  باعث  اوضاع  این 
کنن و به قول  کمبود  کنکور موفق نشدن، بازم حس  دارن، تا تو 
که حتی برنز المپیک هم  کنکور براشون غازه. تا جایی  گفتنی مرغ 

باشی، دنبال اینی پزشکی تهران بخونی.
راه رد بشن؟  یه  از  برای موفقیت  آقااااا! اصلًا چه اصراریه همه 
که حتی وقتی  شاید یکی نخواد دکتر-مهندس بشه! بدبختی اینه 
توی شهر راه میری تبلیغات ها هم ولت نمی کنن. یه جا میبینی 
کودک خود را به مهدکودک  که نوشته »برای قبولی در پزشکی، 

گل های ناز کنکور بسپارید« یا جایی دیده بودم »با فست فود 
کامیپوتر شریف نزدیک شوید!« همه ی اینها مثل  شریف به 
کرونا افتاده به جون خانواده های ایرانی  یه ویروس ناجورتر از 
که شاید  و بچه رو مجبور می کنه حتی به غلط توی رشته ای 
کل توانایی خوندنشو نداره  هیچ علاقه ای بهش نداره یا در 
کنکور وقتی شمسی خانم رتبه ی  تا مبادا بعد  درس بخونه 

بچه مونو می پرسه ما خجالت زده بشیم.
این  شده  که  هم  بار  یه  برای  عزیز!  خانواده ی  باباجان! 
انتظارات،  این  با  و  بکشین  رو  درونتون  شمسی خانم 
که شمسی خانوم  بچه هاتون رو آزار ندین ... )خیلی مهمه 
درونتون رو بکشین نه شمسی خانوم بیرونتون رو. نرین خون 

گردن ما.( کنین، تقصیرشو بندازین  به پا 
کنکور همچین چیز خاصی نیست )حرف اول  که  خلاصه 
که برای خودتون ازش یه غول بسازین.  متنمو پس می گیرم( 
برآورده  کنن  آرزویی  برترا چراغ جادو دادن و هر  رتبه  به  نه 
تو جوب  از  رتبه داغوناش معتاد شدن و دارن  نه  می شه؛ 
کنکور به  که نمی ذارن  کسایی  جمعشون می کنن. ولی الهی 
شکل درست برگزار بشه و از این ناعدالتی نون می خورن، 
)دادم  بدم؟!  توضیح  )اینم  بخورن.  )کوفت  بَخِرِن.  کِفته 
که )اِه اون خودشم  دیگه؛ چرا می پرسم! )باز پرانتز زیاد شد 

کثیفو!(((((( کنین این بازی  که )تمومش  کرد پرانتزو  زیاد 

امیرحسین اسفندیارپور

بالا و پایین 
سید محمدصادق پورمرشد

تا  می کشه  طول  ساعت  سه  ما  جاروبرقی  بالا:  بچه ی 
کنه. همه ی خونه رو تمیز 

بچه ی پایین: ولی جاروبرقی ما تا روشنش می کنیم با یه 
مکش همه ی آشغال های خونه رو جمع می کنه.

شما  جاروبرقی  انقدر  یعنی  می گی!  دروغ  بالا:  بچه ی 
قویه؟

بچه ی پایین: نه؛ خونه ی ما خیلی نُقلیه.



کشور! شلمون، منبع تولید محتوای طنز در شمال 
 WWW.SHALMOON.IR

 از شلمون راضی هستین؟ پیشنهادی دارین؟ خدااااای نکرده انتقاد دارین؟!
سایت شلمون پل ارتباطی ما با شماست :(

صاحب امتیاز و مدیرمسئول: سید محمدجواد طاهری 
کارگروه طنزستان طبرستان کاری از 

با تشکر از میلاد منتظری

 دانستنی ها
شجره چرخ گیر

آیا می دانستید مازندرانی ها به مادر می گویند مار؟
آیا می دانستید مازندرانی ها به مار می گویند مَر؟ 

آیا می دانستید مازندرانی ها به مَر چیز خاصی نمی گویند 
که نامش مر بود  گر در فارسی چیزی وجود داشت  ولی ا
 برای آن هم نامی متفاوت داشتند و ما این متن را 

ً
حتما

بیشتر ادامه می دادیم؟
تا دانستنی های دیگر، بدرود.

کلید حل مشکلات

بستنی 
سید محمدصادق پورمرشد

که خیلی عجله دارم. -خب سریع تر دستور جلسه رو بخونید 
به  مشکل  چندتا  نداریم  خاصی  جلسه ی  دستور  امروز  قربان   -

کنیم. که می خواستیم با نظر شما مشکلات رو رفع  وجود اومده 
کرد. - خب دونه به دونه بگید ببینیم چه کار می شه 

کوه ریزش می کنه. - جناب رئیس، جاده ی شمال همه ش 
- فعلًا تا اطلاع ثانوی راه رو ببندید.

- قربان از طریق یک سکوی خارجی )پلتفرم( داره جرم صورت 
می گیره.

- خب این دیگه سؤال داره؟ سریع سکو رو ببندید.
 چند نفر توی باغ مشروب تقلبی خوردن و مسموم شدند.

ً
- اخیرا

 باغ رو ببندید.
ً

- اینم من باید بگم؟ خب سریعا
-جناب رئیس، خانومتون پشت در اتاق هستند.

- اونم ببندید.
- چی رو ببندیم!؟

- در اتاق رو دیگه! حالا نگفت چه کار داشت؟
کرده باید برید اونجا. گفتن پسرتون توی مدرسه دعوا  - هیچی؛ 

کنم باید اونم ببندم. - فکر 
خشن  تربیتی  روش های  جناب!  چه جوری؟!  رو!؟  پسرتون   -

خیلی وقته منسوخ شده.
که فکر می کنم، به جای  - نه بابا منظورم مدرسه بود. ولی الآن 
که  اینکه اینو ببندم یه دونه بهترش رو نزدیک خونه مون باز می کنم 

مشکل رفت و آمدش هم حل بشه.
- چقدر عالی، فکر بسیار خوبیه.

کبوتر، باز با باز« »کبوتر با 
یعنی طرف حساب صهیونیست ها، انسان ها نیستن! 

همجنسشون، حیواناتن. اون هم از نسل منقرض شده!

نقاشی و نامه بالا به قلم محمد طاها سیّاح هراتی ۶ ساله، 
از تربت حیدریه برای شلمون ارسال شده. 

در  انتشار  برای  کوچولوهاتونو   آثار  می تونین  هم  شما 
پیام رسان  در   @shalmoonban شناسه ی  به  شلمون 

کنید. بله و ایتا ارسال 


